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 چکیده

هگای موجگود    های فرهنگگ  های الکترونیکی و با توجه به نارسایی با روی کار آمدن فرهنگ

هگا رگروری اسگ       ای علمی و مبتنی بر نظریه در فرایند تدوین فرهنگ فارسی، ارائۀ شیوه

  نگاری، همواره شیوۀ مرتب کردن اصطلاحات و عبگارات  های حوزۀ فرهنگ دغدغهیکی از 

اصطلاحی بوده اس   هدف از پژوهش حارر ارائۀ اصطلاحات و عبگارات اصگطلاحی بگه    

ها اس   برای رسیدن به هگدف پگژوهش ایگن پرسگش مگورد       خطی در فرهنگ ای غیر شیوه

ز شیوۀ متداولِ ترتیب الفبگایی و خطگی   ای جدا ا توان شیوه توجه قرار گرف  که چگونه می

هگای آنهگا در نظگر گرفگ   در ایگن راسگتا،        برای فهرس  کردن اصطلاحات و ارائۀ معادل

تحلیلگی و رویکگرد معناشناسگی شگناختی و مفگاهیم      -نگارندگان با تکیه بر روش توصگیفی 

ی مطرح در آن، همچون استعارۀ مفهومی، مجاز مفهومی و نیگ  دانگش متعگارف، بگه بررسگ     

در انتهگا،   .( پرداختنگد 1382های برگرفته از فرهنگ دوجلدی فارسگی سگ ن نانگوری،     داده

های اسگتعاری و مجگازی و براسگا      نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با ارائۀ بسته

ای غیرخطگی بگرای چیگنش     تگوان شگیوه   های لغ ، مگی  دانش متعارف اهل زبان در فرهنگ

پیشنهاد کگرد  امگا تمگاص اصگطلاحات قابگل تحلیگل براسگا         های آنها  اصطلاحات و معادل

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/j

lk
d

.2
0

2
1

.4
8

5
7
7

.0
  

 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                  32
 

استعاره، مجاز و دانش متعارف نبودند، زیرا بعضی از اصطلاحات با ب ش غیرمجازی زبان 

 باشند  اند و بر همان اسا  هم قابل تحلیل می ساخته شده

 

نگگگاری، معناشناسگگی شگگناختی، اسگگتعارۀ مفهگگومی، مجگگاز مفهگگومی،  هگگاف فرهنگگگ کلیگگدوا ه

 صطلاحاتا

 . مقدمه1

یگ  زبگان  ایگن شگاخه از      2عبارت اس  از مطالعۀ وا گان 1شناسی در صرف شناختی، وا ه

پگردازد  وا گگان    مگی  3شناسی به مطالعۀ معنای کلمات، گروه کلمات، و ترکیبات اصطلاحی زبان

موجگود در   5هگای  و نی  دانش کاربر زبان از فهرس  وا ه 4ی  زبان م  نی از عبارات وا گانی

اسگ  کگه کگاربران زبگان در      6وا گگانی هگای   ای از گ ینگه  شامل مجموعگه  زبان اس   همچنین

فهرسگ   از واحگدی   7واحگد وا گگانی   .برای انت اب آنهگا آزاد هسگتند   توصیف تجربیات خود

توانگد متشگکل    و می گیرد معنایی اس  و مفهوص متمای ی را در بر می تعبیرس  که دارای ها هوا 

یا گروهی از کلمات باشد  کلمه ی  واحد نمادین، و ترکیبی از معنا و صداسگ     8لمهاز ی  ک

قرار دارند   11تح  عنوان کلی عبارات صرفی 10و مرکب 9کلمات ساده/بسیط، ترکیبی/غیربسیط

 (3-1ف 2011، 12نهماوند

توان گف  کگه در فراینگد تگدوین یگ  فرهنگگ       رمن در نظر داشتن اصطلاحات فوق، می

ها، مفاهیم، و اصگطلاحات بایگد بگه     بندی مدخل تار درونی آن یعنی چگونگی ترتیبلغ ، ساخ

ای و  کلمگه  ای ارائه شود که پاس گوی نیازهای کگاربران باشگد   واحگدهای وا گگانی تگ       گونه

ای، افعال گروهی و ترکیبات اصطلاحی( عناصر مهمگی در   گروهی نمثل واحدهای حرف ارافه

                                                           
1. lexicology 
2. lexicon 
3. idiomatic combination 
4. Lexical expressions 
5. vocabularies 
6. Lexical options 
7. lexical item 
8. word 
9. composite 
10. compound 
11. Morphological expressions 
12. Z. Hamawand 



 33              نگاری فرهنگ لغت زبان فارسی و کاربرد آن در های توصیف اصطلاحات در فرهنگ    سال دوازدهم       
 

هگای متفگاوتی عمگل     نگاران در ثب  و رگبط آنهگا بگه روش    نگهای لغ  هستند و فره فرهنگ

شوند و موارد وابسته بگه بافگ ،    کنند  واحدهای وا گانی به عنوان سروا ۀ اصلی فهرس  می می

گردنگگد  در ایگگن راسگگتا،  عنگگوان زیرمگگدخل در  مگگی  بگگه  نظیگگر اصگگطلاحات و مگگوارد دیگگگر،

سگازی و ارائگۀ    ، بویژه در شگیوۀ مرتگب  1حیاصطلا  نگاران به هنگاص پرداختن به  عبارات فرهنگ

شوند، از ایگن رو شناسگایی و ارائگۀ صگحیح واحگدهای       مفاهیم آنها، با مسائل زیادی روبرو می

نگگاران اسگ   مسگ لۀ     تگرین مورگوعات بگرای فرهنگگ     ای یکگی از مشگکل   وا گانی چندکلمگه 

نگاران کجا و چگونه  رهنگنی  در صدر این مشکلات قرار دارد؛ به این معنا که ف 2سازی وا ه بن

هگا و معگانی آنهگا، و     رسد چینش خطی مدخل توانند اصطلاحات را فهرس  کنند  به نظر می می

های لغ  فارسی، و نی  استفاده از ی  شیوۀ  همچنین ارائۀ اصطلاحات مرتبط با آنها در فرهنگ

تواند چندبعدی بگودن   واحد خطی برای ارائۀ مفاهیم اولیه و ثانویه نغیرمجازی و مجازی(  نمی

ساختار معانی را نشان دهد و درنتیجه مانع از دسترسی سریع و سهول  یگادگیری و یادسگراری   

ای غیرخطی، به خصوص برای ارائگۀ مفگاهیم مجگازی، از     کارگیری شیوه شود  اما به کاربران می

ن مبنگایی  توانگد بگه عنگوا    طریق سازوکارهای شناختی، چون استعاره، مجاز و دانش متعارف می

ها، اصطلاحات و مفاهیم آنها در نظر گرفته شگود و   نگاری برای چینش مدخل نظری در فرهنگ

آموزان را سگهول    مند به زبان فراهم آورد که یادگیری و یادآوری زبان همچنین رویکردی نظاص

 ب شد  

توانگد ماهیگ     هگای لغگ  نمگی    گوید روش سنتی ترتیب خطی در فرهنگگ  گیرارتس نی  می

مشگکل خطگی بگودن    »دبعدی ساختارهای معنایی را ب گوبی نشگان دهگد  او ایگن پدیگده را      چن

ای و  نگاران باید سگاختار معنگایی خوشگه    نامیده اس  و معتقد اس  که فرهنگ 3«نگاری فرهنگ

(  وی همچنین بیگان  334-330ف 1990های لغ  نشان دهند نگیرارتس،  چندبعدی را در فرهنگ

شگناختی آغگاز شگود کگه      نگاشتی از ی  نظریگۀ زبگان   رانظریۀ فرهنگداشته که بهتر اس  ی  ف

 ( 1168ف 2007نگیرارتس،  موروع چندبعدی بودن معنای زیرساختی را مش ص کند

                                                           
 idiomaticدر پژوهش حارگر کگه از منگابع معناشناسگی شگناختی بهگره بگرده اسگ ، منظگور از عبگارات اصگطلاحی              1

expressions   اس  که در صرف شناختی هماوند از آن با اصطلاحidiomatic combinations     یاد کگرده اسگ   امگا

ر رفته اس ، از این پس از ایگن اصگطلاح اسگتفاده    چون در مبانی نظری مورد استفاده در این مقاله، عبارات اصطلاحی به کا

 شود  می
2. lemmatization 
3. the lexicographical linearization problem   
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نگگاری تگیثیر داشگته اسگ       شناسگی همگواره بگر فرهنگگ      توان  یادآور شد که زبگان  پس می 

 شناسگی در  ای کاربردی از زبگان  عنوان شاخه  نگاری گاهی به ( و فرهنگ269ف 2010، 1نبژوین 

 (   26ف 2010کنند نبژوین ،  ها روی موروع زبان کار می شود و هر دو آن نظر گرفته می

شناسی کگاربردی اسگ     ای از زبان نگاری شاخه با این توریحات، به باور نگارندگان فرهنگ

ی رایانشگی و  شناسگ  که در چند دهۀ اخیر پیوند بسگیار نیرومنگدی بگا فنگاوری اطلاعگات، زبگان      

شناسی شگناختی نیگ  سگروکار     تازگی با زبان ای یافته اس  و از سوی دیگر، به شناسی پیکره زبان

شناسی شناختی و کاربرد مفاهیم  های زبان گیری از اصول و نظریه رو، بهره پیدا کرده اس   ازاین

نوینی داشته باشگد   تواند دستاوردهای  نگاری، می های آن در فرایندهای محتوایی فرهنگ و یافته

تگوانیم گفتگۀ    نگگاری شگناختی بنگامیم، مگی     ای را فرهنگگ  رشگته  حال اگر بتوانیم این حوزۀ میان

شگناختی قصگد نگدارد کگه       نگگاری  گوید فرهنگ ( را توجیه کنیم که می1168ف 2007گیرارتس ن

ی پیشگنهاد  نگار شناسی شناختی به فرهنگ نگاری را تغییر دهد، بلکه آنچه زبان شیوۀ کار فرهنگ

هگای   تگر از نظریگه   های زیگادی واقعگی   کند، مفهومی از ساختار معنایی اس  که شاید از جنبه می

 معنایی دیگر باشد   

المعگارفی   اسگ   دایگرۀ   2المعارفی یکی از اصول معناشناسی شناختی این اس  که معنا دایرۀ

شوند کگه   ز دانش درک میبودن معنا یعنی اینکه معانی واحدهای وا گانی درواقع درون نظامی ا

توان بدون اطگلاع از   همان نظاص مفهومی اس   به عبارت دیگر معنای ی  واحد وا گانی را نمی

المعگارفی دانگش مشگترک     (  دانگش دایگرۀ  15ف 2006المعارفی درک کرد نگیگرارتس،   دانش دایرۀ

یشگه در  گویگد ایگن دانگش ر    ( مگی 53ف1389گویشوران زبان در مورد جهان اس   راسخ مهند ن

( آورده اسگ  کگه معنگا    1392تجربۀ اجتماعی و فی یکگی انسگان دارد  وی در مقدمگۀ کتگابش ن    

های شناختی نیس ، زیرا انسان با جهگان در تعامگل    المعارفی اس  و مستقل از سایر حوزه دایرۀ

ای  تواند مستقل و جدا از جهگان بگه عنگوان حگوزه     اس  و معنایی که او با آن سروکار دارد نمی

کنگد  پگس    تقل در ذهن در نظر گرفته شود و درواقع معنا تجربۀ کلی انسان را مگنعکس مگی  مس

 معنای زبانی با دانش جهانی ما در تعامل اس  

های بالا، در ی  فرهنگ لغ  بگرای فهرسگ  کگردن اصگطلاحات، بگویژه       با توجه به نکته 

توان از اصول و مفاهیم معناشناسگی شگناختی، ماننگد اسگتعارۀ مفهگومی،       عبارات اصطلاحی، می

                                                           
1. H. Bejoint 
2. encyclopedic 
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ای غیرخطگگی در  مجگگاز مفهگگومی و دانگگش متعگگارف اسگگتفاده کگگرد و اصگگطلاحات را بگگه شگگیوه

 های لغ  در  نمود  فرهنگ

هایی که تاحدودی ن دی  به موروع پژوهش اس ، استفاده شگده اسگ      ادامه از پیشینهدر 

 مفهگومی،  اسگتعارۀ  زبان و چارچوب نظری کگه شگامل   در در قسم  مبانی نظری، اصطلاحات

اند و سرس روش پگژوهش ارائگه    اس  به تفصیل عنوان گردیده متعارف دانش و مفهومی مجاز

اند و در انتها نتایجی به دس  آمگده کگه بگا     ورد تحلیل قرار گرفتهها م شده اس  و در ادامه داده

 گردند    ها، تایید می ها و برخی مثال ارجاع به ب ش تحلیل داده

 . پیشینۀ پژوهش 2

انگد، امگا هگی      شناسی شگناختی نگاشگته شگده    های بسیاری در حوزۀ معنا مقالات و پژوهش

 در آن کگاربرد  و فارسگی  زبگان  غگ  ل های فرهنگ در اصطلاحات س نی در خصوص توصیف

باشد، بگه   نوعی بدیع و نوآورانه می نگاری، گفته نشده اس   از این رو پژوهش حارر به فرهنگ

طوری که پیش از آن در این خصوص پژوهشی انجاص نگرفته اس   در اینجگا ابتگدا بگه برخگی     

 شده اس   هایی از منابع انگلیسی ذکر منابع فارسی اشاره شده و در ادامه نمونه

( اشاره کگرد کگه اصگطلاحات را از    1391مهند و همکاران ن توان به راسخ از منابع فارسی می

بنگدی   شناسی شناختی و براسا  دیدگاه نانبرگ، ساگ و واسو بگه دو گگروه طبقگه    دیدگاه زبان

  همچنین عبارات ترکیبی اصگطلاحی و  2عبارات اصطلاحی 1اندف عبارات ترکیبی اصطلاحی کرده

اصطلاحاتی که حاوی استعاره، مجاز، و یا دانش متعارف هستند را بگه عنگوان اصگطلاحات     نی 

اند که تعگداد   و دریافته  بندی کرده شفاف و عبارات اصطلاحی را به عنوان اصطلاحات تیره طبقه

اصطلاحات شفاف بسیار بیشتر از اصطلاحات تیره اس  و اصطلاحات ماهیتاً مفهگومی هسگتند   

این معنا که ی  اصطلاح عبارتی نیس  که معنای آن در مقایسه بگا معنگای اجگ ای     نه زبانی  به

تر ما از جهان اسگ  کگه در نظگاص     نوعی خاص باشد، بلکه برخاسته از دانش کلی اش، به سازنده

پگییری معنگایی، اسگتعاره، مجگاز و      مفهومی ما وجود دارد  آنها به این نتیجه رسیدند که ب گش 

( بگه بررسگی سگه    1396اند  همچنین فیاری ن ین معنای اصطلاحات دخیلدانش متعارف در تعی

پگییری چنگدمعنایی و ماهیگ      جنبه از مفاهیم شناختی، یعنی سگاخ  معنگای وا گگانی، تعامگل    

                                                           
1. idiomatically combining expression 
2. idiomatic phrases 
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نگگاری خاطرنشگان کگرده     مند چندمعنایی پرداخته اس  و اهمی  این موارد را در فرهنگگ  نظاص

 اس  

( اشگاره کگرد کگه معتقدنگد کگاربرد      2014چش و چگابی ن توان به کوو از منابع غیرفارسی می

تواند کارامد باشگد    نگاری می شناسی شناختی در فرهنگ بالقوۀ ساختارهای مفهومیِ بنیادینِ زبان

زمینگۀ نظگری در سگاختار     شناسی شناختی به عنوان یگ  پگیش   کارگیری زبان آنها همچنین بر به

انگد و در ارتبگاب بگا مورگوع      غ  تیکید کگرده های ل ها، مفاهیم و اصطلاحات در فرهنگ مدخل

انگد و   هگای مفهگومی و چنگدمعنایی را بررسگی کگرده      نگاری، مجازهای مفهومی، استعاره فرهنگ

انگد    ها اختصاص داده ب شی را به اصطلاحات و نقش آنها و نی  ترتیب احتمالی آنها در فرهنگ

بگین معناشناسگی شگناختی و     ای کگه  ( بر همگین اسگا ، بگه ارتبگاب دوجانبگه     2001گیرارتس ن

نگاری از نظریه به سگوی کگاربرد    نگاری وجود دارد، اشاره داشته و در ارتباب با فرهنگ فرهنگ

اس   وی به سه جنبه در مورد مفهوص شناختیِ ساختار معنایی وا گان قائل اسگ      حرک  کرده

  3دن مس لۀ چنگدمعنایی    غیرقابل حل بو2  اهمی  تیثیرات نمونۀ اعلا برای ساختار وا گانی 1

نگگاری   ماهی  ساختمند چندمعنایی  او همچنین به م ایای هر ی  از این موارد در کار فرهنگگ 

نگاری مربگوب   پرداخته و با مطرح کردن ابعاد معناشناسی شناختی و انتظاراتی که به کار فرهنگ

ده درواقگع ب شگی از   شگ  بینی های پیش شود، به دنبال آن بوده اس  که نشان دهد این ویژگی می

های  ( با تمرک  بر روی انگی تگی معانی وا ه2002نگاری هستند  چابی ن فعالی  واقعی فرهنگ

هگای چنگدمعنا،    نگگاری، بگه بررسگی وا ه    چندمعنا و اصطلاحات و همچنگین بگر روی فرهنگگ   

 شناسی شناختی پرداخته اس   وی معتقد های مفهومی در چارچوب زبان اصطلاحات و استعاره

های چندمعنا و اصگطلاحات حگاکی از    شناسی شناختی در مورد وا ه های زبان اس  که پژوهش

هگای مفهگومی و    های مفهومی، مثگل اسگتعاره   آن اس  که ساختار معنایی آنها از طریق سازوکار

مند در نظر گرفته شود  تواند به صورت ی  روش نظاص شود و می مجازهای مفهومی انگی ته می

های معنایی استفاده کنند و آنها را  توانند از تحلیل ان نی  با تمرک  بر انگی تگی مینگار و فرهنگ

( نیگ  معتقدنگد کگه انگی تگگیِ     1996ها به کار گیرند  کگووچش و سگابو ن   برای ساختار فرهنگ

مندی برای معانی اکثر اصطلاحات وجود دارد و از آنجا که اکثگر اصگطلاحات بگر     مفهومی نظاص

( و کگووچش،  1987هگا و مجازهگای مفهگومی هسگتند، طبگق تعریگف لیکگاف ن        مبنای اسگتعاره 

آید که  های مفهومی به وجود می های مفهومی یا تطابق مندی از مجموعه نگاش  انگی تگی نظاص
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شود  آنها با تمگای  قائگل شگدن بگین معنگای       بین ی  قلمرو مبدأ و ی  قلمرو مقصد حاصل می

انگد کگه نگگرش     حات سرانجاص به این نتیجگه رسگیده  کلی، معنای خاص و معنای رمنی اصطلا

تر کنگد  در   تواند یادگیری اصطلاحات را برای گویشوران غیربومی ساده معناشناسی شناختی می

مگیلان و   ( در حمای  از چگونگی ارائگۀ معگانی در فرهنگگ مگ     2005ن 1همین ارتباب، کوواچ

شگوند، معتقگد    عبارات ثاب  یاف  می دربارۀ استعاره و افعال گروهی که در اصطلاحات و دیگر

آموزان را شکل دهگد و آنهگا را قگادر سگازد کگه بتواننگد        تواند وا گان زبان اس  که استعاره می

شناسی شگناختی را دو   نگاری و زبان ( فرهنگ2012تر صحب  کنند و بنویسند  آسترمان ن طبیعی

تراکات زیادی با هم ندارنگد، امگا از   گیرد که ظاهراً اش شناسی در نظر می های زبان شاخه از شاخه

شناسگی   نگاری اس ، پس معتقد اس  که زبان مند زبان اسا  کار فرهنگ آنجا که توصیف نظاص

نگاری دارد و گفته اس  که زبانشناسی شناختی بهتر اس  که به  تیثیرات مهمی بر روی فرهنگ

ها  توصیف زبان در فرهنگ نگاری در نظر گرفته شود، چراکه عنوان مبنای جدیدی برای فرهنگ

تگر باشگد  وی معتقگد اسگ  کگه       تر و ملمو  گرایانه تواند واقع شناسی شناختی می براسا  زبان

نمونه، معناشناسگی قگالبی و اسگتعارۀ     ویژه نظریۀ پیش های زبانشناسی شناختی به برخی از نظریه

با پرداختن به مبحگ   ( 2000نگاری به کار برد  کووچش ن توان در اصول فرهنگ مفهومی را می

هگایی   شناسی شناختی و بسیاری از توصیف اش این بوده که نظریۀ زبان اصطلاحات، فرض کلی

های م تلف زبان ارائه کرده، تاکنون در آموزش زبان خارجی مفید بگوده اسگ   وی    که از جنبه

تگه  شناسگی شگناختی از طریگق معنگای انگی      های زبگان  معتقد اس  که هم نظریه و هم توصیف

 کند    تر می بینی آنها این اس  که انگی تگی همیشه یادگیری را آسان پییرد و پیش صورت می

ها بگر اسگا     در ادامه به ارائۀ مبانی نظری پژوهش و نوآوری صورت گرفته در تحلیل داده

 پردازیم    رویکرد معناشناسی شناختی می

 . مبانی نظری3

ط با پژوهش حارر هستیم  اصگطلاحات در زبگان،   در این ب ش به دنبال ارائۀ تعاریفی مرتب

چارچوب پژوهش، استعارۀ مفهومی، مجاز مفهومی و دانش متعارف از جملگه مگواردی هسگتند    

 شود    که در این ب ش به آنها پرداخته می

                                                           
1. E. Kovacs 
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 در زبان 1. اصطلاحات1. 3

دهد که این عبارات ب ش مهمگی از زبگان    های م تلف نشان می وجود اصطلاحات در زبان

شود که بیان برخی از مفگاهیم، بگویژه مفگاهیم     اند و گاهی مشاهده می را به خود اختصاص داده

شگود  تعگاریف متعگددی از ایگن      پییر می انت اعی، با استفاده از اصطلاحات، بسیار ساده و امکان

2مقولۀ زبانی ارائه شده اس   هارتمن و همکاران
( اصگطلاح را بگه عنگوان عبگارت     71ف 1998ن 

دهنگدۀ آن   که معنای کل آن غیرشفاف اسگ  و قابگل برداشگ  از معنگای اجگ ای تشگکیل       ثابتی

3اند  فرناندو نیس ، تعریف کرده
تر  تر و نحوی ( اصطلاحات را از ی  جنبۀ وا گانی30ف 1996ن 

تواننگد متغیگر    ناپییری در نظر گرفته که اج ایشان نمی بندی کرده و آنها را واحدهای ب ش طبقه

( اصگطلاحات  26ف 1992ن 4توانند تغییر کنند  بیکر در محدوده و شرایط خاصی می باشند و فقط

شود  ندرت تغییر در صورتشان ایجاد می را الگوهای منجمدی از زبان در نظر گرفته اس  که به 

دهندۀ آنهگا نیسگ      ت  اج ای تشکیل کنند که مطابق با معنای ت  ای را منتقل می و اغلب معانی

اصطلاح را ی  شیوۀ س ن گفتن تلقی کرده اس  که بگرای گویشگوران    (175ف 2015ن 5دادیان

تواننگد   بومی ی  زبان خاص، طبیعی اس  و فقط مردمی که به آن زبان خاص تسلط دارند مگی 

( همچنگین افگ وده   176ف 2015به طور دقیق از عبارات اصطلاحی زبان خود استفاده کننگد  او ن 

اللفظگی، و در   شوند نه به صگورت تحگ    درک می 6جازیاس  که معنای اصطلاحات به طور م

پگییرد نگه حفگظ سگاختار  ایگن تعگاریف متفگاوت، پیچیگدگی          ترجمه حفظ معنگا صگورت مگی   

دهند و نی  نمایانگر مشکلاتی هستند که در  اصطلاحات را به عنوان ی  مقولۀ گروهی نشان می

( اصگطلاحات را بگه   1994ن 7وانت اب شیوۀ مناسب ربط آنها وجود دارد  نانبرگ، ساگ و واس

  به اعتقگاد آنگان، در   9و عبارات اصطلاحی 8عبارات ترکیبی اصطلاحی اندف دو گروه تقسیم کرده

توان از معانی اجگ ای آن حگد  زد و بگه     عبارات ترکیبی اصطلاحی معنای کل اصطلاح را می

اسگ   در    ع شدهدهندۀ این عبارت توزی عبارت دیگر، معنای کل اصطلاح در بین اج ای تشکیل

                                                           
  ندباش میهستند که به شکل عبارت  یاتاصطلاح در این مقاله، منظور از اصطلاحات بیشتر  1

2. R. R. K. Hartmann & G. James 
3. C. Fernando 
4. M. Baker 
5. I. Y. Dadyan 
6. figurative 
7. G. Nunberg, I. Sag, T. Wasow 
8. idiomatically combining expression 
9. idiomatic phrases 
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تگوانیم   دهندۀ اصطلاح را بدانیم، مگی  ت  اج ای تشکیل این دسته از اصطلاحات اگر معنای ت 

به طور کلی معنای اصطلاح را حد  ب نیم  اما عبارات اصطلاحی عباراتی هسگتند کگه معنگای    

ی ت  اج ا دهندۀ عبارت توزیع نشده اس  و اگر معنای ت  کل اصطلاح در بین اج ای تشکیل

توانیم معنای اصطلاح را حد  ب نیم  درواقع آنها از سه ویژگگی   دهندۀ آن را بدانیم نمی تشکیل

هگا   برند که اصطلاحات براسا  این سه ویژگی با هم تفاوت دارند  ایگن ویژگگی   معنایی ناص می

باشند  قراردادی بودن از طریگق تفگاوت    می 3پییری و ب ش 2/ شفافی  1قراردادی بودن، تیرگی

کننگدۀ معنگای اجگ ا، در     ر میان معنای اصطلاحی و معنایی که تنها با توجه به اصول مشگ ص د

شوند  تیرگی  پییری معنایی مش ص می اند، و نی  ب ش زمانی که اج ا به طور مج ا به کار رفته

تگوان دریافگ  کگرد، اطگلاق      کارگیری اج ا را می یا شفافی  به می ان سهولتی که با آن انگی ۀ به

پییری یعنی زمانی که معنای عبارتی مش ص شد، با کمگ  اجگ ای اصگطلاح     شود و  ب ش می

 پییری اس      توان آن را تاحدی تحلیل کرد که این حد، همان ب ش می

بر این باور اس  که ارتباب قابل تش یصی میان معنای زبانی و معنای اصطلاحی بگه   4گیبس

تگر   لاحات کگار تعامگل اجتمگاعی را سگاده    خورد  وی همچنین معتقد اس  که اصگط  چشم نمی

کننگدۀ الگوهگای بنیگادین تفکگر بشگر       دهند و مگنعکس  متنی را اف ایش می کنند، انسجاص درون می

ها الفاظ ثاب  یا منجمگد نیسگتند و در اغلگب اوقگات      المثل هستند  اصطلاحات برخلاف ررب

مردص از اصطلاحات استفاده قابل تحلیل بر پایۀ ساختارهای مفهومی استعاری و مجازی هستند  

هایشان را به صورت م تصر و مفید و وارح بیگان   تر باشند، تا افکار و اندیشه کنند تا مؤدب می

خواهگد   مگی « قلگب/دل کسگی را شکسگتن   »کنند  به عنوان مثال گوینده با به کار بردن اصطلاح 

ف 2007گیگبس،  تگری بیگان کنگد  ن    عقیدۀ ش صی خود را در ظاهر ی  موقعی  فی یکی ملمو 

702)   

استفاده از اصطلاحات مبنای شناختی دارد، به این معنا که هم در تولید و هم در درک زبگان  

جگان بگا دیگدن آشگر خانۀ     »شود و مثلاً هدف گوینده از گفتن جملۀ  برهای ذهنی فراهم می میان

راحتی تصگویری روشگن از عصگبانی شگدن      آن اس  که به «ری ته حسابی از کوره دررف  هم به

                                                           
1. opacity 
2. transparency 
3. semantic compositionality 
4. R. W. Gibbs 
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(  مورد دیگر اینکگه مگردص معنگای مجگازی را     62ف 1990، 1را نشان دهد نگیبس و اوبرین« جان»

توان گفگ  کگه    فهمند و درنهای  می اللفظی یا تفسیر همان اصطلاح می تر از معنای تح  سریع

نگوعی اقتصگاد زبگانی هگم رعایگ        به ( و152ف 1980گیرد نگیبس،  پردازش زیادی صورت نمی

 شود    می

هاسگ  و مسگائل مربگوب بگه ایگن       شناختیون معتقدند که نظاص مفهومی مگا حگاوی اسگتعاره   

؛ 10-8ف 2003، 2ها دیگر مسائل زبانی نیستند، بلکه مفهومی هستند نلیکگاف و جانسگون   استعاره

یعنی اصطلاحات تنهگا   طور اس ، (  در مورد اصطلاح هم همین330ف 1996، 3کووچش و سابو

ای انت ابی از کلمات نیستند، بلکه محصول دانشی هستند که در نظاص مفهومی ما وجگود   زنجیره

( در 35ف 1990دارد  پس رابطۀ مستقیمی بین استعاره و اصطلاح وجود دارد  گیبس و اوبگرین ن 

کگه درواقگع    مشاهدات خود در مورد ارتباب اصطلاحات و تصاویر ذهنی به این نتیجه رسگیدند 

گرفگ ، افگراد    های مفهومی شکل نمی اگر دانش ذاتی مردص دربارۀ اصطلاحات به وسیلۀ استعاره

 م تلف در بیان درک خود از اصطلاحات مشابه، توافق نظر خیلی کمی داشتند   

تواند انگی ته باشگد   کند که معنای اصطلاحات تا حد زیادی می شناسی شناختی ادعا می زبان

معانی اصطلاحات دخیگل هسگتندف     سازوکار شناختی وجود دارد که در انگی تگیو حداقل سه 

شگوند کگه در بعضگی از     استعاره، مجاز و دانش متعگارف  آنهگا  ایگن نکتگه را نیگ  یگادآور مگی       

 kick”توان یاف  و بگه اصگطلاحِ    گونه انگی تگی معنایی نمی اصطلاحات برای درک معنا، هی 

thc cccket” ؛ کگووچش و سگابو،   461-338ف1987کنند  نلیکگاف،   ی اشاره میدر زبان انگلیس

(  از آنجا که تحلیگل اصگطلاحات در زبگان حگائ  اهمیگ  اسگ  و همچنگین        355-326ف 1996

کنگد، از ایگن رو جهگ  درک معنگای یگ        انگی ش در شناخ  و زبان نقش مهمی را ایفگا مگی  

 داد   بایس  مورد توجه و دق  قرار اصطلاح، تحلیل انگی شی را می

( کلمگات چنگدمعنا و اکثگر اصگطلاحات،     438ف 1987در بح  انگی تگی، به اعتقاد لیکاف ن

شود و منطبگق بگر ایگن     انگی ته هستند زیرا در معانی آنها از الگوهای از قبل موجود استفاده می

شود که اگر در ی  فرهنگ لغ  از تحلیگل انگی شگی    بینی می الگوها هستند  به این ترتیب پیش

انگد،   ی معانی کلمات چندمعنا و اصطلاحاتی که این کلمات چنگدمعنا در آنهگا بگه کگار رفتگه     برا

                                                           
1. J. L. O’brinn 
2. G. Lakoff & M. Johnson 
3. Z. Kovecses & P. Szabo 
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، 1آمگوزان  خواهگد بگود نچگابی     استفاده شود نتیجۀ آن فرهنگ کارامدتر و مفیدتری بگرای زبگان  

 ( 250 -249ف 2002

 . چارچوب نظری2. 3

ی شگیوۀ جدیگدی بگرای    ها و اصول معناشناسگی شگناخت   در این پژوهش، با استفاده از نظریه

ها پیشنهاد شده اس  و بیشتر  نظگرات کگووچش    فهرس  کردن اصطلاحات موجود در فرهنگ

اند  از آنجا کگه شگناختیون    ( مورد استفاده واقع شده1996( و کووچش و سابو ن2014و چابی ن

پس به  شناسی شناختی بر مطالعۀ معنا تیکید دارد، معتقدند که زبان چی ی ج  معنا نیس  و زبان

توانگد در امگر چیگنش،     های معناشناسی شگناختی مگی   کارگیری اصول و نظریه رسد که به نظر می

دهی برای اصطلاحات موفق باشد  به این منظور اصطلاحات از سه جنبگۀ   سازی و معادل وا ه بن

 اند  استعارۀ مفهومی، مجاز مفهومی و دانش متعارف مورد بررسی قرار گرفته

هگایی از اصگطلاحات    ( مثال133-132ف 2014ستعاره، کووچش و چابی ندر بح  پیرامون ا

اند  تماص این اصطلاحات از واحدهای وا گانی کگه در   ذکر کرده« آتش »استعاره گ بنیاد در مورد  

انگد، بنگابراین کلمگات خاصگی در بگه وجگود آوردن چنگین         حوزۀ آتش هسگتند اسگتفاده کگرده   

ۀ مفهومی آتگش در خلگق چنگین اصگطلاحاتی دخیگل      اصطلاحاتی دخیل نیستند، بلکه کل حوز

اس   حوزۀ مفهومی آتش برای درک مفاهیم متمای  انت اعی مثل خشم، عشق، تصور، انگر ی و  

هگای مفهگومی را    هگایی از اسگتعاره   های مربوب بگه آتگش ب گش    کار رفته اس   استعاره غیره به 

 اند، مثلف خشم آتش اس ، عشق آتش اس  و    تشکیل داده
- He was spitting fire. 

- The fire between them finally went out. 

- The painting set fire to thc�coccos cr’s imagi.atio..  

- The killing sparked off riots in the major cities. 

- He was burning the candle at both ends. 

- The bank robber snuffed out . al’s li ll . 
- The speaker fanned the flames of thc croc d’s ..th.sias..  

هایی کگه بگا آن زنگدگی     استعاره( معتقد اس  که کتاب 70ف 2012ن 2در همین ارتباب، راندل

کند و بعضگی از   نگاران را آگاه می متنی اس  که فرهنگ 3(1980اثر لیکاف و جانسون ن کنیم می
                                                           
1. S. Csabi 
2. M. Rundell 

گفتگار   ، به عنوان پگس 1980این کتاب استفاده شده که دارای ب شی ارافه بر نس ۀ  2003در این پژوهش از نس ۀ سال   3

 باشد  می
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مگیلان   اند  مثلاً فرهنگ مگ   کار گرفته شده  های لغ  به های این کتاب در بعضی از فرهنگ ایده

های بافتاری استعاری اس  که با معنای خاصگی مگرتبط    بستۀ استعاری، به همراه مثال 60دارای 

آمگوزان   های استعاری اس  که آگاهی زبگان  هستند  همچنین دارای توریحاتی در مورد نگاش 

 انگی د    را در مورد ماهی  استعاری زبان برمی

 
چند قلمرو مفهومی مقصد که دارای یک قلمرو مفهومی مبدأ مشترک هستند. )کووچش و  -1شکل 

 (135: 2014همکاران، 

 

های کلمه و معانی آن، آگگاهی و فراگیگری سگاختار شگناختی      علاوه بر حفظ کردن صورت

داننگد   آمگوزانی کگه مگی    ترتیب، زبگان   این  کند  به و یادگیری وا گان کم  می معانی، به آموزش

سگازند، بسگادگی    چگونه مجاز و استعارۀ مفهومی معنای کلمات چندمعنا و اصگطلاحات را مگی  

 (130ف 2014گیرند  نکووچش و چابی  معانی این کلمات و اصطلاحات را یاد می

  . استعارۀ مفهومی1. 2. 3

( و دیگگر دانشگمندان شگناختی،    6-245ف 2003تیون چون لیکاف و جانسگون ن از منظر شناخ

استعاره عبارت اس  از نگاش  از قلمروی مبدأ به قلمروی مقصد بگه همگراه تناظرهگایی بگین     

مبدأ و مقصد  به این معنا که عناصر مفهومی قلمگرو مقصگد، بگا عناصگر مفهگومی قلمگرو مبگدأ        

شگود    موجب فهم قلمرو مقصد به کم  قلمرو مبدأ میشباه  و تناظر دارند و همین موروع 

( بر این باور اسگ  کگه هگر نگاشگتی     7ف 1993این تشابهات مفهومی نگاش  ناص دارند  لیکاف ن

کگووچش   های مفهومی مبگدأ و مقصگد اسگ      ی  الگوی ثاب  از تناظرهای مفهومی بین حوزه

اره بگه صگورت درک یگ  قلمگرو     شناسی شناختی، استع ( نی  معتقد اس  که در زبان4ف 2010ن

هگای قلمگرو مبگدأ و     مفهومی بر پایۀ قلمرو مفهومی دیگر تعریف شده و این دو قلمرو بگه نگاص  

imagination 

conflict 

energy 

enthusiasm 

love 

anger 
fire 
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تگر را   های مفهومی، مفهگومی انت اعگی   اند  او بیان کرده اس  که استعاره قلمرو مقصد نامیده شده

گیرنگد  هنگگامی کگه      به کار می تر را به عنوان مبدأ تر یا فی یکی به عنوان مقصد، و مفهومی عینی

ی  قلمرو مفهومی بر پایۀ قلمرو مفهومی دیگر فهمیده شگود، یگ  اسگتعارۀ مفهگومی خگواهیم      

فکگر یگا صگحب     « سگفر »بگه عنگوان   « عشگق »یا « زندگی»داش   بنابراین وقتی، مثلاً، در مورد 

   کنیم، عناصری چون زندگی و عشق قلمرو مقصد هستند می

بوده اس  که به معیارهای انت اب ی  قلمرو مبدأ بگرای یگ  قلمگرو     به دنبال آن کووچش

مقصد پی ببرد  در دیدگاه سنتی، معیار این انت اب شباه  میان دو مفهوص اس   معیار دیگگری  

اس  که  1شدگی نبدنمندی( توان به آن توجه داش  تجربۀ جسمانی که، علاوه بر این معیار، می

هگای موجگود در تجربگۀ     بودن آن اس   به اعتقاد وی، همبستگیهایش ناآگاهانه  یکی از ویژگی

ف 2014؛ کگووچش و چگابی،   2006انگد  نکگووچش،    ها شگده  گیری استعاره جسمانی سبب شکل

129) 

 . مجاز مفهومی2. 2. 3

کند کگه تنهگا نقگش آن     شناسی شناختی مجاز را به عنوان ی  اب ار زبانی زائد تلقی نمی زبان

  (127ف 2014اللفظی و بیگان معنگایی متفگاوت اسگ  نکگووچش و چگابی        پرهی  از معنای تح 

( مجگاز را در قالگب فراینگدی بگه نگاص کگاهش تبیگین        174 -168ف 1396زاده و گندمکار ن طبیب

شگوند و درک   نشینی کنار گیاشگته مگی   اند که طی آن واحد یا واحدهایی از روی محورهم کرده

نشگین در جملگه،    رک معگانی سگایر واحگدهای هگم    یافته از طریق د معنای این واحدهای کاهش

(، 127ف 2014(، به نقل از کووچش و چگابی ن 39ف 1998پییر اس   اما کووچش و رادن ن امکان

، موجگب  2اند که در آن ی  عنصر مفهومی یعنی محمگل  مجاز را فرایندی شناختی در نظر گرفته

رون همگان قالگب یگا الگگوی     شود تا رهیاف  ذهنی به عنصر مفهومی دیگر، یعنی مقصگد، د  می

( نیگ  معتقدنگد وقتگی    39و  35ف 2003صورت پییرد  لیکاف و جانسگون ن  3شده شناختیِ آرمانی

شگود،   ی  موجودی  برای دلال  به موجودی  دیگری که با آن مرتبط اس  به کار گرفته مگی 

 شود    اد میو این مجازِ مفهومی براسا  ارتباب مفهومی با مفهوص دیگر ایج گیرد مجاز شکل می

                                                           
1. embodiment 
2. vehicle 
3. idealized cognitive model 
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ehe“شدۀ رستوران، گوینگدۀ ایگن جملگه     مثلاً در قالب رستوران یا الگوی شناختی آرمانی  

Ham sacccic h slil ddd eeer all oeer himse””””    رهیافگگ  ذهنگگی بگگه عنصگگر

eerson natigg the Ham sacccic“مفهگومی  hc       یعنگی مقصگد، از طریگق عنصگر مفهگومی

Ham sacccic“دیگر hc  کند نکگووچش   که متعلق به همان قالب اس ، فراهم مییعنی محمل

( تفاوت مجاز مفهومی و استعارۀ مفهگومی  338ف 1996(  کووچش و سابو ن127ف 2014و چابی، 

اند که مجاز مرتبط با ی  قلمرو مفهومی اس  امگا اسگتعاره بگا دو قلمگرو      گونه بیان کرده را این

ه از هم فاصله دارند، زیرا یکی به حوزۀ مفهگومی  مفهومی ارتباب دارد  دو قلمرو مفهومی استعار

، «زندگی حرک  در مسگیر اسگ   »عینی، و دیگری به حوزۀ مفهومی انت اعی تعلق دارد، مثلاً در 

( نی  افگ وده  101ف 1395فاصله دارد  در این مورد، افراشی ن« حرک »از مفهوص « زندگی»مفهوص 

فضای مفهومی یا در جهان واقعیگ  بگا هگم     اس  که در مجاز مفهومی دو مفهوص یا دو چی  در

 مجاورت و ن دیکی دارند 

 . دانش متعارف3. 2. 3 

کنگد و   دانش متعارف ی  سازوکار شناختی دیگر اس  که معنای اصطلاحات را انگی ته می

عبارت اس  از دانش مشترک افراد ی  فرهنگ معین دربارۀ یگ  قلمگرو مفهگومی خگاص  بگه      

رو مفهومی دس  انسان را در نظر گرف   طبق تعریف، دانگش مشگترک   توان قلم عنوان مثال می

در مورد دس  انسان شامل اطلاعات استانداردی اس  در مورد اج ا، شکل، انگدازه، کگاربرد و   

مراتب ب رگتری که دس  ب شی از آن اس ، مانند دسگ    به علاوۀ سلسله نعملکرد دس  انسا

 ( 243ف 2010ب شی از بازوس  نکووچش، 

( آن را الگگوی  1987اندف لیکگاف ن  های م تلفی گیاشته اختیونِ دیگر بر دانش متعارف ناصشن

یگا   4( الگوی فرهنگگی 1987ن 3، هالند و کویین2( طرحواره1987ن 1شده، لانگاکر شناختی آرمانی

که فیلمور اذعان داشته اس   طوری اند، به  نامیده 8یا صحنه 7( قالب1982ن 6، فیلمور5نظریۀ عامه

                                                           
1. R. Langacker 
2. scheme  
3. D. Holland and N. Quinn 
4. cultural model 
5. folk theory 
6. C. Fillmore 
7. frame 
8. scene 
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کسگی دسگتش   »های منسجمی از تجربۀ بشر هستند  به عنوان مثال، عبگارت   ها سازمان صحنه که

تگوانیم براحتگی    را در نظر بگیرید  وقتی مگا چی هگایی در دسگ  داشگته باشگیم، نمگی      « پر بودن

چی های دیگری را برداریم و با دستمان کار دیگری را انجاص دهیم، یعنی ما وقتی مشغول انجاص 

توانیم کار دیگری را انجاص دهیم  پس این دانش کلگی مشگترک    هستیم دیگر نمی کاری با دس 

کنگد  نکگووچش و    ها، همان دانش متعارف اسگ  کگه انگیگ ۀ معنگایی را ایجگاد مگی       بین انسان

 (9-338ف 1996سابو،

ها در مورد حرکات/ اشگارات   نوع دیگری از دانش متعارف مربوب به دانشی اس  که انسان

ند  در این مورد نی  انگی ۀ معنایی ی  عبارت اصطلاحی ناشی از خگود حرکگ /   دار )دستشان(

اشاره اس ، مثل دس  دادن به نشانۀ سلاص کردن، یا بالا بگردن دسگ  بگه نشگانۀ تسگلیم شگدن       

را در اشگاره بگه   « مشگ  بسگته  »تگوان   (  در همین ارتباب، مگی 9-338ف 1996نکووچش و سابو، 

 ش ص خسیس به کار برد  

 پژوهش . روش4

هگا از فرهنگگ فشگردۀ فارسگی      تحلیلی اسگ   داده  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

تفکی ، از اصطلاحات استعاری، مجازی  اند و به  ( است را  شده1382س ن دوجلدی نانوری 

هایی به همگراه جگدول آورده    شده براسا  دانش متعارف، نمونه و همچنین اصطلاحات ساخته

هگا، قلمروهگای مفهگومی و انگیگ ۀ      ها دربردارندۀ اصطلاحات، معگادل  لشده اس  که این جدو

ها به این دلیل فرهنگ س ن بوده اس  که ایگن   معنایی اصطلاحات هستند  معیار انت اب نمونه

هگا نررداختگه و اصگطلاحات را ذکگر کگرده اسگ   در پگژوهش حارگر،          المثل فرهنگ به ررب

اند، بگه ایگن معنگا     ان نمونه انت اب و بررسی شدهاصطلاحاتی که به شکل عبارت هستند به عنو

ترِ عبارت یا جمله، معنای اصطلاحی و به تبگعِ آن   در ساخ  ب رگ« آتش»که مثلاً مقولۀ اسمی 

 کند    معنای استعاری یا مجازی پیدا می

 های پژوهش . تجزیه و تحلیل داده5

ای  هگا بگه شگیوه    ه از بررسیآمد دس  ها و اطلاعات به در این قسم  به تج یه و تحلیل داده

ایم  به این منظور، اصطلاحات  براسا  استعارۀ مفهومی، مجاز مفهگومی و دانگش    بدیع پرداخته
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ای به همگراه   اند و سرس برای هر ب ش توریح جداگانه متعارف در سه ب ش مج ا تحلیل شده

 چند مثال عنوان گردیده اس     

 فهومی. تحلیل اصطلاحات براساس استعارۀ م1. 5 

هایی از اصطلاحات استعاری به همراه  شده از استعارۀ مفهومی، نمونه باتوجه به تعریف ارائه

ها اصگطلاحاتی هسگتند کگه از سگه قلمگرو       اند  نمونه استعارۀ مرتبط با آنها در اینجا تحلیل شده

و  «داغ»، «آتگش »هگای قلمگرو مفهگومی     اند که عبارتند از اسگتعاره  مفهومی م تلف انت اب شده

   « میدان»

 فتنه آتش اس   ←آتش را با آتش خاموش کردن   1

 شور و هیجان آتش اس   ←یکرارچه آتش بودن   2

 ناررایتی، خشم و اعتراض آتش اس   ←آتش زیر خاکستر بودن   3

 شوق و هیجان یا حرص آتش اس   ←آتش کسی تند بودن   4

 فتنه آتش اس   ←آتش به پا کردن   5

 شیطن  آتش اس   ←آتش سوزاندن   6

 فتنه و آشوب آتش اس   ←تش از گور کسی بلند شدنآ  7

 عیاب آتش اس   ←آتش به گور کسی باریدن  8

 عمل زش  و ناروا آتش اس   ←به آتش کسی سوختن   9

 درد و رنج و مصیب  آتش اس   ←کسی را به آتش انداختن  10

 

 

 

 

 
 نموداری از چند قلمرو مفهومی مقصد، که دارای یک قلمرو مفهومی مبدأ مشترک هستند. -2شکل 

 

 فتنه و آَشوب

 

 

 حرص

 شور و هیجان شیطنت

 خشم درد و رنج

 آتش
 

 عذاب
 عمل زشت و ناروا

 مصیبت
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به عنوان مثال، اصطلاح آتش گرفتن به معنای س   خشمگین شگدن، بگه وجگود اسگتعارۀ     

شگدت آتگش   »آن به نگاش  مفهگومیِ   تر بستگی دارد و معنای دقیق« خشم آتش اس »مفهومی 

 ، میان قلمرو مبدأ نآتش( و قلمرو مقصد نخشم( وابسته اس  «شدت خشم اس 
 

های مرتبط با آنها، به همراه قلمروهای  هایی از اصطلاحات و استعاره جدولی برای نمایش نمونه -1جدول 

 «.آتش»ها در قلمرو مفهومی  مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره

 معنا اصطلاح
استعارۀ 

 مفهومی

قلمرو 

 مبدأ

قلمرو 

 مقصد
 نگاشت

آتش به گور 

 کسی باریدن

آرزوی گرفتار 

شدن کسی به 

 عیاب قبر

عیاب 

 آتش اس 
 عیاب  

ت و سوزان بودن آتش که رحرا

انسان را دچار درد و عیاب می 

کند، همچون درد و عیابی اس  

کند در قبر به  که کسی نفرین می

 وجود آید 

یکرارچه آتش 

 بودن

کسی پر از شور 

و هیجان و نشاب 

 و فعالی  بودن 

شور و 

هیجان 

 آتش اس  

 آتش

شور، 

هیجان، 

نشاب و 

 فعالی 

شعلۀ آتش که به طور دائم در 

حرک  اس ، همچون ش ص 

 فعال و پرشور و هیجان اس  

ها  همۀ آتش

از گور کسی 

 بلند شدن

کسی باع  همۀ 

ها و  فتنه

 ها بودن آشوب

فتنه و 

آشوب 

 آتش اس  

 
فتنه و 

 آشوب

عامل روشن کردن و برافروختن 

آتش، همچون عامل و مقصر 

 ای اس   یا فتنه   واقعی حادثه

 آتش گرفتن
س   خشمگین 

 شدن

خشم آتش 

 اس  
 شدت آتش شدت خشم اس   خشم 

 

 اندف آمدهبه وجود « داغ»مثال دیگر دربردارندۀ اصطلاحاتی اس  که براسا  قلمرو مفهومی 

 اندوهِ مرگ داغ اس   ←داغ کسی را دیدن= دچار مصیب  و اندوه مرگ او شدن  1

 ←داغ کسی/ چیگ ی را بگه دل کسگی گیاشگتن= او را از کسگی/ چیگ ی محگروص کگردن          2

 محرومی  داغ اس  

 عصبانی  داغ اس   ←نکسی( داغ شدن/ کردن= بسیار دل ور و عصبانی شدن  3
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ننگگ/   ←آبرویگی شگناخته شگده باشگد     سی که به بیداغ ننگ نبر پیشانی کسی بودن(= ک  4

 آبرویی داغ اس   بی

 حسرت داغ اس   ←داغ چی ی را دیدن= حسرت آن را کشیدن  5

 رونق داغ اس    ←نبازار( چی ی داغ شدن= نبازار( چی ی پررونق شدن  6

 داغ اس   اندوه نمرگ( ←داغ به نبر( دل کسی گیاشتن= او را اندوهگین یا ع ادار کردن  7

مصیب /مشگکل   ←ها یا مشکلات او به یگادش آمگدن   دل( کسی تازه شدن= مصیب داغ ن  8

 داغ اس    

 

 

 

 
 نموداری دیگر از چند قلمرو مفهومی مقصد که دارای یک قلمرو مفهومی مبدأ مشترک هستند. -3شکل 

 

درواقع، در این اصطلاحات با تعدادی قلمرو مفهومی، چون احسگا  حسگرت، عصگبانی ،    

آبرویی به عنوان قلمرو مقصد و داغ به عنگوان   اندوه نمرگ(، مصیب ، مشکل، رونق، و ننگ /بی

« حسگرت داغ اسگ   »هستیم  به عنوان مثال در ارتبگاب بگا نگاشگ  اسگتعارۀ      قلمرو مبدأ روبرو

باشد، یگادآور   مانده بر روی پوس  که ناشی از سوختگی می توان گف  که اثر یا علام  باقی می

انگیگ د  پگس از ایگن     درد و رنج ناشی از سوختگی اس  و احسگا  حسگرت انسگان را برمگی    

 ومی حسرت در این اصطلاح استفاده شده اس  شباه  برای بیان معنا در قلمرو مفه

، «میگدان »، «نقشگه »های زیر دربردارندۀ اصطلاحاتی هستند که براسا  قلمرو مفهگومی   مثال

 اندف به وجود آمده «کنه»و  «کوچه»

 توط ه نچیدن( نقشه اس   ←برای کسی نقشه کشیدن= علیه کسی توط ه چیدن  1

 مجال و فرص  میدان اس   ←دادنبه کسی میدان دادن= به کسی مجال و فرص    2

میدان را خالی دیدن/ کردن = زمینۀ فعالی  و عمگل را بگدون رقیگب دیگدن/ بگه دیگگران         3

 عرصۀ فعالی  و عمل میدان اس   ←واگیار کردن

 ←کوچۀ غلط دادن به کسی= کسی را سگردرگم کگردن/ اطلاعگات غلگط بگه کسگی دادن        4

 اطلاعات کوچه اس  

 حسرت

 

 

 محرومیت
 عصبانیت علامت

 رونق
 اندوه )مرگ(

 مصیبت/مشکل داغ
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نآدص( سگمج   ←کند/ سگمج اسگ     بیش از حد سماج  میکنه بودن= کسی که در امری   5

 کنه اس  

 
های مرتبط با آنها، به همراه قلمروهای  هایی از اصطلاحات و استعاره جدولی برای نمایش نمونه -2جدول 

 «.داغ»ها در قلمرو مفهومی  مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره

 معنا اصطلاح
استعارۀ 

 مفهومی

قلمرو 

 مبدأ

قلمرو 

 مقصد
 نگاشت

داغ کسی را 

 دیدن

دچار مصیب  

و اندوه مرگ 

 کسی شدن

اندوهِ مرگ داغ 

 اس  
 اندوه مرگ 

حرارت و سوزانندگی ی  شیء 

داغ که انسان را دچار درد و 

کند، همچون مصیب   ناراحتی می

ها  و اندوهی اس  که مدت

 گیرد  گریبان انسان را می

داغ کسی/ 

چی ی را به 

دل کسی 

 گیاشتن

از کسی را 

کسی/ چی ی 

 محروص کردن

محرومی  داغ 

 اس  
 داغ

عیاب 

محرومی  

 و دوری

حرارت و سوزانندگی ی  شیء 

داغ که انسان را دچار درد و 

کند، همچون عیابی  ناراحتی می

اس  که با محروص یا دور کردن 

او از چی ی یا کسی به وجود 

 آورد  می

داغ ندل( 

کسی تازه 

 شدن

ها یا  مصیب 

مشکلات 

 کسی به

 یادش آمدن

مصیب /مشکل 

 داغ اس  
 

یادآوری 

مصیب  

 /مشکل

وقتی کسی اثر سوختگی را 

تحری  کند، زخم آن تازه می 

شود و این کار همچون یادآوری 

 مصائب و مشکلات اس  

نبازار( 

چی ی داغ 

 شدن

نبازار( چی ی 

 پررونق شدن
  رونق داغ اس  

پررونق 

 شدن

سرع  به جنب و  وقتی اشیا به

شوند و  آیند، داغ می درمیجوش 

کنند   حرارت و گرما تولید می

این عمل همچون بازاری اس  

که از فرب آمدوشد مشتری گرص 

 شود  و داغ می
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های مرتبط با آنها، به همراه  های مختلفی از اصطلاحات و استعاره جدولی برای نمایش نمونه -3جدول 

 ها در قلمروهای مفهومی متفاوت. قلمروهای مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره

 معنا اصطلاح
استعارۀ 

 مفهومی

قلمرو 

 مبدأ

قلمرو 

 مقصد
 نگاشت

برای کسی 

نقشه 

 کشیدن

توط ه چیدن علیه 

 کسی 

توط ه 

نچیدن( 

 نقشه اس  

 توط ه نقشه

وقتی ش صی برای ش ص 

سازی  دیگری به طور پنهانی زمینه

کند، همچون  ری ی می و برنامه

ای را برای  کسی اس  که نقشه

 کشد  دیگری می

میدان را 

 خالی کردن

عرصه و صحنۀ 

فعالی  و عمل را 

به دیگران واگیار 

 کردن

عرصۀ 

فعالی  و 

عمل میدان 

 اس  

 میدان

عرصۀ 

فعالی  و 

 عمل

وقتی ش صی میدان را که محل 

کند، همچون  فعالی  اس  ترک می

کسی اس  که عرصۀ فعالی  و 

 کند   عمل را به دیگران واگیار می

به کسی 

 میدان دادن

به کسی مجال و 

 فرص  دادن

مجال و 

فرص  

 میدان اس  

 میدان
مجال و 

 فرص 

وقتی کسی میدان را که محل 

به کس دیگری  فعالی  اس 

کند، همچون ش صی  واگیار می

اس  که فرص  و مجال عمل را 

 دهد  به ش ص دیگر می

کوچۀ غلط 

دادن به 

 کسی

کسی را سردرگم 

کردن/ اطلاعات 

غلط به کسی 

 دادن

اطلاعات 

 کوچه اس  
 اطلاعات کوچه

وقتی کسی دیگری را به کوچۀ 

کند،  غلط و اشتباهی راهنمایی می

همچون ش صی اس  که به 

دهد و او  دیگری اطلاعات غلط می

 کند     را گمراه می

 کنه بودن

کسی که در امری 

بیش از حد 

کند/  سماج  می

 سمج اس  

آدص سمج کنه 

 اس  
 کنه

سماج  و 

 سمج بودن

کند،  وقتی کسی مثل کنه رفتار می

همچون آدص سمجی اس  که در 

 کند  امری اصرار بیش از حد می

 

 . تحلیل اصطلاحات براساس مجاز مفهومی2. 5 

 ها اشاره کردف توان به این نمونه در بح  پیرامون اصطلاحات مجاز بنیاد نی  می
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عنصر مفهومی دس  به جای/برای  ←دس  کسی بودن= در تصرف یا اختیار کسی بودن  1

 دسترسی به عنصر مفهومی کنترل

عنصگر مفهگومی دسگ  بگه جگای/برای       ←زیر دس  کسی بودن= به فرمان کسگی بگودن    2

 دسترسی به عنصر مفهومی تسلط

عنصگر   ←کلۀ کسی نخوب( کار کردن= خوب کار کردن ذهن او؛ درس  فکگر کگردن او    3

 فهومی ذهن یا قوۀ تفکرمفهومی کله به جای/برای دسترسی به عنصر م

عنصگر مفهگومی دسگ  بگه      ←دس  کسی در کار بودن= دخال  یا مشگارک  داشگتن او    4

 جای/برای دسترسی به عنصر مفهومی دخال  یا مشارک 

 ←توجهی او کاری را خلاف میل او انجاص دادن چشم کسی را دور دیدن= در غیب  یا بی  5

 مفهومی توجه عنصر مفهومی چشم به جای/یا برای دسترسی به عنصر

عنصر مفهومی پا بگه جگای    ←پای خود را کنار کشیدن= کنار رفتن؛ دیگر دخال  نکردن   6

 /یا برای دسترسی به عنصر مفهومی دخال  
 

های مرتبط با آنها به همراه محمل، مقصد  هایی از اصطلاحات و مجاز جدولی برای نمایش نمونه -4جدول 

 و انگیزۀ معانی مرتبط با آنها.

 انگیزۀ معنایی مقصد محمل مجاز معنا اصطلاح

دس  کسی 

 بودن

در تصرف/اختیار 

 کسی بودن

دس  به جای 

  تصرف/اختیار
 تصرف/اختیار دس 

استفادۀ انسان از دس  

برای تصرف و در اختیار 

 گرفتن اشیاء

زیر دس  

 کسی بودن
 به فرمان کسی بودن 

دس  به جای 

 تسلط
 کنترل/تسلط دس 

 استفادۀ انسان از دس 

برای کنترل و تسلط 

 یافتن بر اشیاء

کلۀ کسی 

نخوب( کار 

 کردن 

خوب کار کردن ذهن 

کسی؛ درس  فکر 

 کردن کسی

کله به جای 

 فکر/ذهن
 فکر/ذهن کله

قوۀ تفکر انسان که در 

 سر/کلۀ او جای دارد

چشم کسی 

را دور 

 دیدن 

در غیب  یا 

توجهی کسی  بی

کاری را خلاف میل 

 او انجاص دادن

ی چشم به جا

 حضور/توجه
 حضور/توجه چشم

عدص حضور و توجه 

انسان به امور پیرامونش 

شود که در  باع  می

غیاب او کاری خلاف 

 میلش انجاص دهند 
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 اصطلاحات براساس دانش متعارف.  تحلیل 3. 5 

در ارتباب با دانش متعارف که دانش مشترک افراد دربارۀ ی  قلمرو مفهومی اسگ  و ایگن    

 توان به موارد زیر اشاره کردف کند، می دانش متعارف اس  که انگی ۀ معنایی را ایجاد می

 آب در هاون کوبیدن= کار بیهوده کردن  1

 فرص  سر خاراندن نداشتن= کسی خیلی سرش شلوغ بودن  2

 ا دیدن= کاری محال انجاص دادنپش  گوش خود ر  3

 پشه نهم( پر ن دن= برقرار بودن سکون و آرامش  4

 اهمی  نشان دادن بیماری پشه کسی را لگد زدن= کم  5

 باز بودن پشه را در/ تو/ رو نی( هوا نعل کردن= بسیار زرنگ و سریع و حقه  6

 پل  کسی سنگین شدن= حال  خواب به کسی دس  دادن  7

 بیهوده انجاص دادن داغ در دل یخ گیاشتن= کار  8

ای  فایده توان کوبید و کار بی دانند که در هاون اجساص مایع را نمی ها می به عنوان مثال، انسان

شگود و بگا اسگتفاده از ایگن      اس   پس این انگی ۀ معنایی درنتیجۀ دانش مشترک افراد ایجاد مگی 

ای ارائگه کگرد کگه     گونگه  بگه هگای لغگ     توان مفهگوص اصگطلاح را در فرهنگگ    ارتباب معنایی، می

 کنند  آموزان معنای اصطلاح را براحتی درک  زبان

 
هایی از اصطلاحات مبتنی بر دانش متعارف و انگیزۀ معنایی مرتبط با  جدولی برای نمایش نمونه -5جدول 

 آنها

 انگیزۀ معنایی معنا اصطلاح

 پش  گوش خود را دیدن
کاری محال انجاص 

 دادن

پش  گوش خود نیس  پس کاری کسی قادر به دیدن 

 غیرممکن اس 

کسی فرص  سر خاراندن 

 نداشتن

کسی خیلی سرش 

 شلوغ بودن

کسی که فرص  نکند سرش را ب اراند یعنی خیلی 

 سرش شلوغ اس 

 کار بیهوده کردن آب در هاون کوبیدن
ای ندارد پس کاری بیهوده  کوبیدن آب در هاون نتیجه

 اس 

 پشه نهم( پر ن دن
بودن سکون و برقرار 

 آرامش

جایی که پشه، که موجود کوچکی اس ، نباشد یعنی 

 خیلی ساک  و آراص اس 
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شگود  در اکثگر    انگی ش برای اصطلاحات معمولاً فقط از ی  سازوکار شناختی ناشگی نمگی  

دس  نگگه  »موارد، انگی ش ناشی از ترکیبی از دو یا حتی چند سازوکار شناختی اس   در مثال 

تگوان مشگ ص    رسد که هم دانش متعارف و هم مجاز دخیل هستند و نمگی  ظر می، به ن«داشتن

تر اس  و تش یص آن به ذوق افراد بستگی دارد  مجگازی کگه ایگن     کرد که کداص سازوکار فعال

اس   این مجاز بر پایگۀ ایگن مطلگب    « دس  به جای فعالی »اصطلاح براسا  آن شکل گرفته 

شگود  امگا    ها انجاص مگی  ای بشر به وسیلۀ دس  نمونه ی پیشها شکل گرفته که بسیاری از فعالی 

رسد که ما دانش نمتعارف(  بیشتری در ارتباب با ایگن اصگطلاح داریگم      در عین حال به نظر می

به این معنا که وقتی در حال انجاص کاری/ فعالیتی هستیم و به طور موق  آن فعالی  را متوقگف  

دس  بگه  »یم آیا/ چگونه فعالی  را ادامه دهیم  بنابراین مجاز کنیم که ببین کنیم، یعنی صبر می می

و دانش متعارف، هردو به طور مشترک ب شی از انگی ش برای معنای اصطلاحی « جای فعالی 

 اند   را به وجود آورده« دس  نگه داشتن»

 . اصطلاحات غیرانگیزشی 4. 5

اصطلاحات برای درک معنگا،  در بح  انگی تگی، به این موروع اشاره شد که در بعضی از 

در زبگان  “   ”kiek the cccketتگوان یافگ ، ماننگد اصگطلاح     گونه انگی تگی معنایی نمگی  هی 

( 330ف 1996در زبان فارسی  به اعتقگاد کگووچش و سگابو ن   « روی شاخ کسی بودن»انگلیسی و 

ذکر شگود  ای که لازص اس   ترین اصطلاحات در زبان هستند  نکته گونه اصطلاحات معروف این

موی کسگی را  »ای دارند، مانند  این اس  که بعضی از این اصطلاحات اشاره به داستان یا افسانه

ای، آنهگا   ای کهن دارد که بگا آتگش زدن مگوی موجگودات افسگانه      که اشاره به افسانه« آتش زدن

هگای زبگانیِ    گونگه اصگطلاحات از طریگق گگ اره     شدند  درواقع مفاهیم ایگن  بلافاصله حارر می

شوند و گاهی به ی  تجربۀ فرهنگی یا تاری ی و فردی اشاره دارنگد  پگس    بیان می 1غیرمجازی

که بسیاری از اصطلاحات دارای انگی ش استعاری یا مجازی یا مبتنی بگر   توان گف  درحالی می

دانش مشترک هستند، مفاهیم برخی از اصطلاحات از طریق زبگان غیرمجگازی و نیگ  از طریگق     

شوند و بر همین اسا  هم قابل تحلیل هستند  به اعتقگاد نگارنگدگان،    نی خلق میهای زبا گ اره

رسد کگه   از آنجا که گویشوران بالغ هر زبان با این دسته از اصطلاحات آشنایی دارند، به نظر می

گونگه اصگطلاحات صگرفاً بایگد آمگوزش داده شگوند و در        آمگوزان، ایگن   در امر آموزش به زبان

                                                           
1. non figurative 
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تگوان، در صگورت امکگان، آنهگا را بگه       سگازی مگی   وا ه با رعای  مس لۀ بن های لغ  نی  فرهنگ

چگ    خود را به کوچگۀ علگی  »ها یا اصطلاحات دیگر ارجاع داد  به عنوان مثال، اصطلاح  مدخل

توان زیر مدخل کوچه ارائه نمگود و پگس از ارائگۀ معنگای آن، ایگن اصگطلاح را بگه         را می« زدن

هگای   نی  ارجاع داد  از سوی دیگگر شگاید بتگوان لایگه    « نفهمی»و « تجاهل»، «تظاهر»های  مدخل

های م تلف به آنهگا   گونه اصطلاحات را است را  کرد و در مدخل استعاری اج ای م تلف این

هایی از این  طلبد  نمونه گنجد و مجالی دیگر را می ارجاع داد، که این بح  در این م تصر نمی

 اصطلاحات عبارتند ازف

 ودن= رخ دادن حتمی چی ی برای کسی روی شاخ کسی ب  1

طلاعگی کگردن؛ تجاهگل کگردن؛      خبری و بی چ  زدن= تظاهر به بی خود را به کوچۀ علی  2

 تظاهر؛ تجاهل؛ نفهمی(  ←خود را به نفهمی زدن ن 

دستی زدن= مطلب دروغ یا تردیدآمی ی را به صورت امری قطعی به م اطگب گفگتن    ی   3

 اعتراف گرفتن(  ←العمل او ن اعتراف یا بررسی عکسمعمولا به قصد وادار کردن او به 

 خر داغ کردن= وقتی که کسی امید واهی داشته و اتفاق مورد نظر رخ نداده باشد   4

هگای او آگگاه بگودن و بگرای      های کسی را شمردن= او را کاملا شناختن و از رعف دندان  5

یگافتن؛ از سگادگی کسگی    ها استفاده کردن؛ کسی را سگاده/نادان   رعف  مقصود خود از آن

 خرف کسی را خر گیر آوردن(  ←استفاده کردن ن سوء

موی کسی را آتش زدن= حارر شدن او در جایی به طور غیرمنتظره، زمگانی کگه احتمگال      6

 حارر شدن؛ ظاهر شدن( ←حضورش در آنجا نیس   ن

پی آتش آمدن= انجاص دادن کاری که مستل ص عجلگه اسگ ؛ رفگتن بگه جگایی و بلافاصگله         7

 عجله داشتن؛ عجله کردن( ←برگشتن  ن

 گیری . نتیجه6

هایی از اصطلاحات زبان فارسی برمبنای رویکگرد   در این تحقیق، به توصیف و تحلیل نمونه

معناشناسی شناختی پرداختیم و دریافتیم که این اصطلاحات براسگا  رویکگرد شگناختی قابگل     

ظاص مفهومی ما وجود دارد و این نظگاص  تحلیل هستند و اکثر آنها محصول دانشی هستند که در ن

ها، مجازها و دانش متعارف اس   به اعتقاد شناختیون این سه سگازوکار   مفهومی حاوی استعاره

شناختی در انگی تگی معگانی اصگطلاحات دخیگل هسگتند  درواقگع ایگن سگه اصگول شگناختی          
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ارسگی باشگند و بگا    های لغ  ف توانند مبنایی برای توصیف بسیاری از اصطلاحات در فرهنگ می

ای  توان اصگطلاحات را ذیگل مگدخل اصگلی بگه شگیوه       استفاده از این سازوکارهای شناختی می

تر باشد  مس لۀ انگی تگی معنایی در اصگطلاحات   غیرخطی ارائه نمود که درک مفاهیم آنها ساده

 تگر از چیگ ی   دارای اهمی  بسیاری اس  زیرا یادگیری و درک چی ی که انگی ته اسگ  سگاده  

( براسا  این 1382هایی از فرهنگ س ن نانوری  اس  که قراردادی اس   در این مقاله، نمونه

توان مثگال شگماره    سه سازوکار شناختی تحلیل شدند  در ارتباب با استعاره، به عنوان نمونه، می

تر آن، بگه   باشد و معنای دقیق می« عصبانی  داغ اس »را مطرح کرد که استعارۀ مفهومی آن  13

بسگتگی دارد  درواقگع نگاشگ  از    « شدت داغ شدن شگدت عصگبانی  اسگ    »نگاش  مفهومی 

قلمرو مبدأ نداغ( به قلمرو مقصد نعصبانی ( به همراه تناظرهایی بین عناصگر مفهگومی مبگدأ و    

مقصد به وجود آمده اس  و همین موروع موجب فهم قلمرو مقصد به کم  قلمرو مبدأ شده 

یگابیم کگه چنگد قلمگرو      ( درمگی 1مثال، با مراجعه به جدول شگمارۀ ن  اس   از این رو، به عنوان

مفهومی مقصد نعیاب، شور و هیجان، آشوب و    ( دارای ی  قلمرو مفهگومی مبگدأ ن آتگش(    

های استعاری  توان مفاهیم مجازی قلمرو مفهومی آتش را در بسته هستند  پس به عنوان مثال می

ای کگه ارتبگاب ایگن قلمروهگای      نظر گرف ، به گونههای لغ  در  به شکل غیرخطی در فرهنگ

نیگ    20در ارتباب بگا مجگاز مفهگومی، در نمونگۀ شگمارۀ       ای ارائه شود  مفهومی به شکل خوشه

کگه بگا آن   « تسگلط »برای دسترسی بگه عنصگر مفهگومی    « دس »توان گف  از عنصر مفهومی  می

نسان از دس  برای کنترل و تسلط مرتبط اس ، استفاده شده اس  و انگی ۀ معنایی آن استفادۀ ا

مش ص شد که انگیگ ۀ    25یافتن بر اشیاس   همچنین در ارتباب با دانش متعارف نی ، در مثال 

درنتیجۀ دانش مشگترک افگراد ایجگاد شگده اسگ        « کار بیهوده کردن»معنایی در قلمرو مفهومی 

کنگیم کگه    رونیکی زندگی مگی های لغ  الکت بنابراین، با ذکر این نکته که امروزه در عصر فرهنگ

شگگود و براسگگا  ایگگن  نگگگاری محسگگوب نمگگی ای در فرهنگگگ دیگگگر فضگگا عامگگل محدودکننگگده

کارگیری ایگن شگیوۀ نوآورانگه و     های شناختی، نگارندگان به این نتیجه رسیدند که با به سازوکار

هگای   رائگۀ بسگته  باشد، با استفاده از اصول شناختی و از طریق ا دانش بنیان که مبتنی بر نظریه می

توان چینش بهتری بگرای اصگطلاحات    استعاری، مجازی و براسا  دانش متعارف اهل زبان می

های لغ  ارائه کرد و اکثر اصطلاحات را به شیوۀ غیرخطی بگه نگگارش درآورد کگه     در فرهنگ
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آمگوزی   ب شد و در امر زبان هم اقتصادی باشد و هم تصور ساختار نظاص مفهومی ما را سهول  

 تر کند  آموزان را ساده ی  درک و یادسراری زبانن

اما در ارتباب با اصطلاحات غیرانگی شی، که ذهن بشر براسگا  اسگتعاره، مجگاز و دانگش      

سگازی بگرای آنهگا نیسگ  و گگاهی عمگلًا بگدون سگابقۀ فرهنگگی یگا            متعارف، قادر به مفهگوص 

هگای   ه اصطلاحات از طریق گ ارهگون توان گف  که معنای این شان قابل فهم نیستند، می تاری ی

شود و ممکن اس  به ی  تجربۀ فرهنگی یا تاری ی اشاره کنگد  پگس    زبانی غیرمجازی بیان می

رمن در نظر داشتن اهمی  نظریۀ استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسگون و همچنگین تیییگد ایگن     

تگوان   درک شوند، می ها توانند از طریق استعاره مطلب که بسیاری از چی های انت اعی درواقع می

گف  که نه تنها مفگاهیم اصگطلاحات از طریگق اسگتعارۀ مفهگومی ن، مجگاز مفهگومی و دانگش         

آینگد  پگس    شوند، بلکه از طریق ب ش غیرمجازی زبگان نیگ  بگه وجگود مگی      متعارف( درک می

تواند در درون ی  نظریۀ کلی مطرح شگود   رویکرد شناختی درخصوص مفهوص اصطلاحات می

هیم را هم از طریق ب ش مجازی و هگم از طریگق ب گش غیرمجگازی زبگان مجگاز       که خلق مفا

 های مجازی نی  قابل درک اس   توان گف  که جهان بدون سازوکار داند  پس می می

گونگه اصگطلاحات بایگد آمگوزش      آموزی و نی  در فرایند فراگیری زبان اول، این در امر زبان

ان درخصگوص ارائگۀ معگانی واحگدهای وا گگانی      تگو  نگاری، می داده شوند  پس درباب فرهنگ

اللفظی( واحد وا گانی، سگرس مفگاهیم    تفکی  قائل شد، به این معنا که ابتدا معانی اولیۀ نتح 

اصگطلاحی،    تری به شکل اصطلاح و عبگارات  های ب رگ اللفظی( آن در ساخ  ثانویۀ نغیرتح 

رف مطرح شوند و در نهای  مفگاهیم  های استعاری، مجازی و مبتنی بر دانش متعا در قالب بسته

شگوند، ارائگه شگوند  درخصگوص      های غیرمجازی زبان خلق می غیرانگی شی که از طریق گ اره

هایی که برمبنای این سه سازوکار شناختی هستند، صرف نظگر از ترتیگب الفبگایی، مفگاهیم      بسته

ای مفگاهیم   ی و خوشهای غیرخطی به نگارش درآیند  ارائۀ غیرخط اصطلاحات در آنها، به شیوه

نشانگر این نکته اس  که ی  قلمرو مفهومی مشگترک قابگل انطبگاق بگا چنگد قلمگرو مفهگومی        

متفاوت اس   مثلاً هنگامی که چند قلمرو مفهومی نمقصد، مثل خشم، حرص، شور و هیجگان  

 شود، انگی ش معنگایی واحگد   و    ( برای ی  قلمرو مفهومی مشترک نمبدأ، مثل آتش( ارائه می

گیرد و درنهای  درک و  سازی در ذهن صورت می شود و به تبعِ آن، مفهوص وا گانی انگی ته می

شود  همچنگین، باتوجگه بگه الکترونیکگی بگودن       تر می یادسراری واحد وا گانی یا اصطلاح ساده
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انگد را  در   توان مفاهیم یا اصطلاحات مشابهی که در جای جای فرهنگ ذکر شگده  ها می فرهنگ

  های مجازی به صورت ارجاع به یکدیگر مطرح کرد  هاین بست
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Abstract 

With the emergence of electronic dictionaries and due to the inadequacies of existing 

Persian dictionaries, a scientific and theory-based approach is required in 

lexicography. One of the most important problems in lexicography is the way of 

arranging idioms and idiomatic expressions. The purpose of the study is to organize 

idioms and idiomatic expressions in dictionaries in a non-linear way. To achieve the 

purpose of the study, the following research question was proposed: How to use a 

way other than the usual alphabetical and linear way based on which idioms and 

idiomatic expressions are presented in dictionaries? To do this, based on descriptive-

analytical method and cognitive semantics approach and its concepts, such as 

conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conventional knowledge, the 

authors examined the data extracted from Sokhan Persian Dictionary. The results 

indicated that by presenting metaphoric and metonymic boxes in dictionaries, and 

based on the conventional knowledge of the language speakers, a non-linear way can 

be proposed for arranging idioms and their equivalents. But not all idioms could be 

analyzed based on conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conventional 

knowledge, because some idioms are made through the non-figurative part of the 

language and could be analyzed accordingly. 
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